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Abstract 

Literary art, one of the seven fine arts, has long been isolated from artistic criticism. 

While literary aesthetics traditionally focused on identifying rhetoric, this approach 

alone falls short in analyzing literary aesthetics comprehensively. The Gestalt theory, 

effective in critiquing various art forms, faces challenges when applied to literature 

despite its success in visual arts. To address this gap, we developed a method based on 

the Gestalt Audio-Visual theory, marking a pioneering step in literary aesthetics. This 

innovative approach draws from foundational fine arts principles to partially overcome 

rhetorical limitations and enhance understanding of textual context. Applicable across 

languages and literary genres, this method was tested through 30 prayer examples. We 

detailed the theory's inception, application process, and benefits in rectifying rhetorical 

flaws within text aesthetics. Fine arts concepts like Contrast, Perspective, and Optical 

Illusion were integrated into literary analysis to enrich interpretation alongside rhetoric. 

This groundbreaking theory has the potential to revolutionize literary artistry 

significantly. 
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 چکیده 

اقسام هفت  از  ادبیت يک  زمانیهنر  دير  بررسیا  گانه هنرهای زيباست که  از خانواده هنری خود ست در  ادبی  های 

اما بايد اذعان نمود که    ؛های صرف محدود شده استشناسیشناسی ادبی تاکنون در بلاغتغريب افتاده است. زيبايی

يی،  تنهابهشناسی در سطح بافت متن را هايی، توان زيبايیاش در ادبیات، به دلیل نارسايیعلم بلاغت با همه جايگاه ويژه

شناسی ادبی بنا نهاديم و بر مبنای  اولین نظريه بنیادی در زيبايی  عنوانبهـ شنیداری را  ندارد. لذا، نظريه گشتالت تجسمی

زيبا   هنرهای  مبانی  از  تلفیقی  با  کاربردی  روشی  اصول آن،  ابداع    و  بلاغت  علم  نیز  و  روانشناسی  در  معانی  تداعی 

شناسی ادبی را تا حدودی مرتفع کند و امکان تحلیل  های بلاغی در زيبايیتواند نارسايینموديم. اين نظريه هنرمدار، می

با اصطلاحات هنرهای زيبا، نقد هنری نمايد.   اقسام هنر  بقیه  مانند  ادبیت را  ما بدهد و هنر  به  در سطح بافت متن را 

  رمجموعه ي زاز کثرت به وحدت رساندن علوم بلاغی، مرزهای میان علوم را شکستیم و نام صدها انواع بلاغی را   باهدف

هنری نظريه  شناختروان  -اصول  اين  نظريه ميقراردادی  اين  جهان  ،.  میروشی  ارائه  را  ادبی  شمول  انواع  در  که  دهد 

نمونه از نوع ادبی   30و کارکرد دارد. حجم نمونه منتخب برای تشريح اين نظريه در اين مقاله،    شدهیبررسگوناگون  

توصیفی مبتنی بر اين نظريه بررسی شد و نشان داد که اين نوع ادبی سنتی    -تجربی  -است، که با روش تلفیقی  1نیايش

شنیداری متن است و  ی هنری چون هنر پرسپکتیو، کنتراست و خطای ديد در سطح بافت تجسمیها يیبايزنیز، دارای  

زيبايی امکان  آن،  نظريه و روش  را،  اين  )معنا(  )فرم نوشتاری و شنیداری( و درونی متن  بیرونی  شناختی همه سطوح 

 دهد. يک طرح کلی بر اساس مثلث ذهنی گشتالت و کدگذاری، به ما می صورتبهزمان و هم
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 . مقدمه 1

های  خانوادة هنری خود غريب مانده و از جرگه پیشرفتست از  ا  یرزمانيگانۀ هنر است؛ اما دادبیات از اقسام هفت

  های زيبايی ق( به تحولاتی در نظريه  474است. هرچند نظريۀ نظم ناقد ادبی، عبدالقاهر جرجانی )  ماندهنقد هنری عقب

آلمانی به    3روسی و باراک  2در عصر جديد، انديشمندانی چون باختین  (235:  1396)میراحمدی،  شناسی ادبیات انجامید،

رسیده  نتیجه  زيبايیاين  کمال  و  تمام  تبیین  برای  روش  اين  که  نااند  جديد  متون  در  ادبی  با    آمد کارهای  و  است 

معاصر،پژوهش متون  در  نو  کرده  های  مطرح  را  مدرن  بلاغت  بانام  آشنايیبلاغتی  چون  عناوينی  با  که  و اند  زدايی 

نژاد،  )شودو... شناخته می  نما متناقض و    (.72:  1389صیادی  مبانی نظری بلاغت سنتی  بنیادی  ماهیت  نیز چون  برخی 

زيبايیروش در  آن  آنهای  ادبیات،  بنشناسی  به  را  علمها  است؛  رسانده  نمیبست  صحیح  را  بلاغت  و  انگاری  دانند 

ادبیات با دو بال علمی و هنری دانند و بس؛ غافل از آنکه  برند و بلاغت را تنها هنر می را زير سؤال می  آن  ماهیت علمی

زيبايی و  خیال  عالم  در  را  خود  مخاطب  که  میاست  پرواز  عدمها  و  اين حوزه  دهد  از  هرکدام  به  محققان  توجه  ها، 

با موضوعاتی چون نوسازی    از خولی  «القول   فن»میان کتاباين  در  .  کندرو میهای اساسی روبهشناس را با چالشزيبايی

شناس را  زيبايی  بايد گفت: هیچ تدوين مشخصی از معیارها و اصولی که بتواند  لکنکند.  در بلاغت پیشنهاداتی ارائه می

ای  نرسیدن برای يک مجموعه  توافق  مشکل عمده در به  رسدمی  نظر  يابیم. بهشناسی ياری رساند، نمیدر تحقیق زيبايی

های  آرايههای يک متن در  شناسی باشد، غافل از آنکه، زيبايیبلاغتزدن ما در    جا  شناسی، درمدون از معیارهای زيبايی

های  های اجزای يک متن است و درصورتترين مقدمه شناخت زيبايیشود، گرچه علم بلاغت، مهممنحصر نمیادبی  

اما نکته آن است که محاسن بلاغی در همه آثار ادبی تکرارپذير است و آنچه که    ؛خرد، کارآمد و بسیار با اهمیت است

اثر ادبی است که قائم به فرد و شخصی است و تکرار از    ناشدنی.تکرارناپذير است، بافت منحصر به فرد و يگانۀ هر 

اش  ، علم بلاغت، چه به شکل سنتی آن و چه به شکل مدرن آن، همان علم بلاغت است با جايگاه ويژهنويسندهديدگاه  

تبیین شگردها  می   یدر  که  فراهمادبیات،  در  زيبايیتواند  مقدمات  ياریسازی  باشدشناسی،  محققان  به؛  رسان    یجا اما 

بردن هويت علمی بلاغت، ديگر اکنون بايد  سؤال يا زير  ی بلاغیها دادن نامآور و تغییرتقسیمات جديد و گسترده ملال 

های تجسمی فکر کرد  های نقد در ديگر هنربا روش  ادبی  شناسی ادبیات به پیوند نقدجداگانه با نام زيبايی  هایحوزهدر  

سراغ   کمک  هایتکنیکو  با  و  رفت  هنر  علم  در  هنری  ابزارنقد  از  چون  گرفتن  ديگر  علوم  و  بلاغت  علم  های 

به  یسشناروان راهی  متحول بتوان  روشسوی  کرد.  ادبی  شناسیزيبايی  ساختن  دلیل    باز  به  بلاغت  يی، هايینارساعلم 

های  شناختی متون را در سطح بافت متن ندارد،لذا،به دنبال روشی بوديم که بتواند تا حدودی نارسايیزيبايیتوان تحلیل  

های يک متن ادبی در سطح بافت آن، چون: جداسازی لفظ از معنا، عدم توجه به بافت  در بررسی زيبايی  علم بلاغت

محوری و عدم توجه به ی در سطح کلمه و جمله، اعتقاد به معنای نهايی و قطعیت معنا، نفی ابهام، متننگر یجزئمتن،  

آور زياد  های ملال مخاطب، عدم توجه به نقش مؤثر علوم ديگر در زيبايی ادبی و... را مرتفع کند و تا حد ممکن نام

روشی که پیوند میان هنرهای    هايی هنری داشته باشد؛ های علم بلاغت، نامبلاغی را به حداقل برساند و متفاوت از نام

شناسی،  زيبا با هنر ادبیت را در نظر بگیرد و بتوان مانند ديگر اقسام هنر، همانطور که بقیه هنرهای زيبا در تحلیل زيبايی 

 شناسانه شود.اصطلاحات مشترک زيباشناسانه دارند، هنر ادبیت هم بتواند در کنار آنها بنشیند و مانند آنها تحلیل زيبا

 

 



 چهارم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                   98

  

 پژوهش   . 1.1

ادبیات با اصطلاحات و مبانی هنرهای زيبا امکان توجه به آنکه ادبیات نیز از اقسام هنرهای زيباست، آيا نقدهنریبا  

توان روشی ابداع کرد که با هدف از کثرت به وحدت رساندن علوم بلاغی، مرزهای علوم بلاغی را  يا میآپذير است؟  

شناسی ادبی در سطح بافت متن پرداخت به شکلی که  توان به زيبايیبشکند و از صدها نام بلاغی بکاهد؟ چگونه می 

زمان بررسی کند، بدون آنکه ادبیت منحصر به فرد يک اثر ادبی ماندگار را با بررسی در سطح اجزاء  معنا و فرم را هم

توان ارائه داد؟ آيا درانواع  شناسی ادبی میمتن، تکه تکه کند؟ چه روشی برای مرتفع نمودن نارسايیهای بلاغی در زيبايی

 ادبی سنتی مانند نیايش و دعا نیز،اين فرضیه، کارکرد دارد؟  

 فرضیه و خاستگاه ابتدایی . 2.1

بهره به پرسشهای مطرح شده،  پاسخ  برای  و  ا.  آواز  مانند:  فرامتنی  زيبا و علوم  از علم روانشناسی و هنرهای  گیری 

 لازم است. مقامات موسیقی و صداشناسی و... 

  ب. با توجه به آنکه همه اقسام هنر دارای اصطلاحات و مبانی مشترک هستند و هنر ادبیت نیز قسمی از اقسام هفت

  امکان زيبايی  قطعاًای از هنرهای زيبای معماری و موسیقی و نقاشی را در خود جمع نموده،  گانه هنر است و مجموعه

شناسی با اصطلاحات و معیارهای مشترک هنری را دارد.اين نظريه در همه انواع ادبی مدرن و سنتی، حتی در نوع سنتی  

 دعا و نیايش نیز کارکرد دارد.

شناسی هر اثر هنری، کل آن اثر هنريست و نه مجموعه  ج. اصل نظريه بر يک فرضیه استوار است که: واحد زيبايی

آثار زيباشناسانه    ،خود در مخاطب  پیدا و پنهان  کلهر اثر ادبی با  اجزای آن و کل، چیزی فراتر از مجموعه اجزاء دارد.  

دلیل  (.  35:  1399آبادی،  )صالحی نجفدارد  ء ، چیزی فراتر از مجموع اجزاادبی  کل اثر  و گذارد، نه با اجزای خود،  می

نشدنی فرامتنی  تکرار  فردمنحصربهی  هایژگي وو فرم است و نیز    بامعنا، کل آن اثر  فردمنحصربهی يک اثر ادبی  ها يیبايز

 آن اثر را توصیف کرد.  فرد منحصربهی هنری هاکیتکندر هر اثر ادبی وجود دارد که بايد به شکل تجربی و توصیفی،  

 ی مرتفع سازد.حدود شناختی متون را تا ی علم بلاغت در زيبايیها يینارساتواند د. اين فرضیه و روش آن می 

 تعریف نظریه  .2

برای بررسی    روانشناختی  -ای هنری  نظريه»  شنیداری در هنر ادبیت عبارت است از:   ـ  گشتالت تجسمینظريه بنیادی  

زيبايی ادراک  در سطح سازهچگونگی  ادبی  تجسمی های  زيبايی  ـ  های  ادراک  امکان  که  ادبی  متون    آثارهای  شنیداری 

،  مجاورت، اصل  اصل مشابهتباز:    اصل  11دارای    نظريهاين    دهد.شناس میادبی را در سطح کلی بافت متن به زيبايی

پیوستگی بستار،  اصل  زمینه،    اصل،  اصل  و  مشترکشکل  سرنوشت  اصل  اصل  تقارن،  اصل  فراپوشانندگی،  اصل   ،

متصل عنصر  اصل  مشترک،  منطقه  اصل  پراگنانز(    موازات،  تعادل،  مهم)حرکت،  قانون  سه  مبانی  و  از  تلفیقی  و  است 

 (. 35«)همان: استو علوم فرامتنی  گشتالتروانشناسی  گانهتداعی معانی يازدهشنیداری و نیز اصول   -هنرهای تجسمی

تیتر  شکل  به  بنیادی  نظريه  ادراکی) اين  روانشناختی  در  معانی  تداعی  اصول  است:  اين شرح  به  سه  11وار،   + اصل( 

پراگنانز(  قانون تعادل،  مانند:  )حرکت،  تجسمی  هنرهای  مبانی  و...  +  عمق  ،رنگ،  باز  نقطه، سطح  کاربردی  +  تعريف 

اصطلاحات هنرهای زيیا در هنر ادبیت برای اولین بار مانند: پرسپکتیو و کنتراست و خطای ديد و ... + علم بلاغت و  
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ادبیات + آگاهیها و علوم فرامتنی يا فرارشتهآرايه ای مانند روانشناسی، آواز، موسیقی،  های ادبی و علوم زبانشناسی و 

شناسی و .. + تقسیم هنر ادبیت به شناسی، تجويد، تفسیر، جامعهمعنانقاشی، گرافیک، طراحی، عکاسی، معماری، نشانه 

تجسمی سازه  دو  به  ادبی  ساختمان  تقسیم  سپس  و  نوشتاری  و  شنیداری  بخش  زيبايی دو  ابداعی  روش   +   شنیداری 

دادن صدها نوع بلاغی زير مجموعه اصول و قوانین اين نظريه و شکستن مرزهای علوم  شناختی که عبارتست از: قرار

شد و بررسی آن در سطح بافت  بلاغی با هدف از کثرت به وحدت رساندن انواع بلاغی که مانع تذوق ادبی مخاطب می

 متن و نه در سطح اجزاء متن.  

شناسی است که چگونگی ادراک بصری  نظريۀ رواناست و يک    هیئت و صورت کلی   ایگشتالت، به معن  واژة آلمانی

از همان ابتدا به حوزه طراحی و معماری و نقاشی و گرافیک وارد  و  دهدتوضیح می  با تداعی معانی  توسط مغز انسان را

زيبا در  تاکنون جايگاه مهمی  و  برای  يیشده  انسان  ذهن  يعنی  زبان ساده،  به  مفهوم گشتالت  است.  داشته  هنر  شناسی 

 (.  97:  1386کند)شاپوريان، ها آنها را به صورت يک کل دريافت میدرک پديده

شوند، کاربرد دارد، لذا برای ورود به هنر  اصول تداعی معانی گشتالت تنها در هنرهای بصری که با چشم سر ديده می 

است که پیوندی عمیق با هنرهای تجسمی و    ی ـ شنیداریهنر ادبیت يک هنر تجسمادبیت نارسايیهايی داشت، چرا که  

  را، آنشنیداری و روش ابداعی روانشناختی با نام گشتالت تجسمی -ای هنری لذا نظريه ؛نیز هنر شنیداری موسیقی دارد

 (. 35:   1399آبادی، )صالحی نجف کارآمد باشدشنیداری نیز   -تجسمیتواند در هنر  می  بنانهاديم که  هنر ادبیت در

 روش پژوهش   . 1.2

بر هنر و اصول تداعی معانی يازده گانه در روانشناسی است که به شکل  روش اين نظريه، يک روش ابداعی مبتنی 

-تجسمیتوصیفی در تکنیکهای خاص هر اثر ادبی بررسی میشود و با تکیه بر اصول نظريه گشتالت    -تلفیقی  -تجربی

 شود. شنیداری، و در مرحله دوم در سطح بافت متن تحلیل میهای تجسمی شنیداری در مرحله اول، در سطح سازه

 پژوهش   نهیش یپ. 2.2

 ی بررس  ،یاثر ادب  کيدر سطح بافت    یبه شکل کاربرد  ت یتاکنون در هنر ادب  یادراک  یشناخت روان  یمعان  یاصول تداع 

  ی تحت عنوان »بررس  یا که در مقاله  ی مظفر  یباره صورت گرفته است، مانند عل  نيدر ا  یقات ی نشده است. هر چند تحق

شده است    یبررس  یتنها از منظر همان گشتالت بصر  اما  ؛موضوع پرداخته است  نيحافظ از منظر گشتالت« به ا  یها غزل 

است و با چشم سر   یداری شن_ یهنر تجسم  کي  اتیرا در نظر نگرفته است؛ چرا که ادب  یاثر ادب  کي  یداریشن  تیو کل

لذا، نظرینم  دهيد تنها  یگشتالت بصر  هيشود.  ادب  یشناس  يیبايز  یجوابگو   يیبه  از سوینم  تی در هنر    گريد  یباشد؛ 

نشده است.    یتاکنون بررس  تیدر هنر ادب  زیو... ن  کنتراست  و،یمانند پرسپکت  یو تجسم  بايز  یهنرها   یو مبان  حاتاصطلا

با  زین  یالخول  نیاز ام  یبلاغ  یهاپژوهش ارائه نداده    یاصول  ايروش    چیارائه داده است و ه  یشنهاداتیو پ  دهاي تنها  را 

  ی ها در باب هنر به بلاغت اضافه شود. ازجمله خاستگاه  ی امقدمه  که داده    شنهادیدر کتاب»فن القول«خود پ  شانياست. ا

بوده است. هر    یو روانشناس  ینقد هنر   یبر مبنا  یادب  یشناس يیبايز  یمستقل در مورد مبان  یمنبع  افتنیهم ن  هي نظر  نيا

باشد.    تیهنر ادب  رنقد د  یبرا   یا تواند نمونهیهست که م  یاریدر هنر، مقالات و کتب بس  یچند در مورد گشتالت بصر 

« از سحر  یغات یتبل  یلبوردهایب  یکیگراف  یگشتالت در طراح  یدار ي د  یادراک  نیتوان به مقاله »کاربرد قوانینمونه م  یبرا

« از افشار مهاجر اشاره کرد.  یدرس  یها کتاب  يیگشتالت در صفحه آرا  یداري ادراک د  هي »کاربرد نظر  زیاتحاد محکم و ن



 چهارم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                   100

  

برا   در تلف  یبیترک  هينظر  ن يا  نهیشیپ  یهرصورت  تداع  یق یکه  ن  یدر روانشناس  یمعان   یاز اصول  و  و   یمبان  زیگشتالت 

صورت  به  ب،ی ترک  ن يا  ی در هرکدام از اجزا  توانیاست؛ تنها م  ی او فرا رشته  ی و علوم فرامتن  با يز  ی اصطلاحات هنرها

منابع ا   افت؛يرا    یجداگانه  مبتن  یبیترک  هينظر  نياما  روش  ص  یو  که  آن  بلاغ   دهابر  ز  ینوع  اصول    ر يرا  مجموعه 

 است. یادب  یشناس يیبايدر ز یو ابداع یادیبن هي نظر نیدهد؛ اول یخود قرار م باشناسانهيز

 هنر ادبیت در پیوند با هنرهای زیبا . 3

که هرکدام نقشی در هارمونی اين بنا دارند.  داند  میهايی  ، ساختمان ادبیت متن را متشکل از سازهاين نظريه ابداعی

از  »  :عبارت استادبی    معماریهای موسیقايی، تصويری، و دستوری است. واژة سازه در  متشکل از سازه  ،اين ساختمان

های  شود تا سازهترين سازه يعنی سازة صدا شروع میو تصوير و صدا که از کوچکنقش  متشکل از    ،يک کل معنادار

 عمل ها دارای تعاملات موسیقايی و تصويری و دستوری در سطح متن هستند و در دو سطح  کلی بافت متن. اين سازه

در متن، نقش مؤثری    سازیو ريتم  سازیسازی و مشهود های متن و سطح بافت متن؛ که در مفهوم کنند: سطح سازهمی

 (.  36:  1399آبادی، صالحی نجف ).4«کنند را ايفا می 

 لفظ + معنا= تصویر  های هنر ادبیت بر مبنای اتحاد:انواع سازه 
 اتحاد صدا + تصویر+ نقش دستوری = گشتالت تجسمی ـ شنیداری 

 های تجسمیسازه  ◄+ دستوری   های تصویری ● سازه 
 ●● سازه های موسیقایی ـ شنیداری

نقاشی  سازه  نقاشی/  هنر  با  پیوند  در  تصویری  های 
 سازی /  ادبی/ مشهود

 مشهود◄مفهوم 

مفرد/   تصویر  خردهسازه  تصویرکناری/  تصویرمرکب/   / تصویر 
تصویری  تابلو  )کانونی(/  محوری  سازۀ  کوچک  /5تصویر  ترین 

 تصویری: تصویر مفرد، یک کل معنادار متشکل از تصویر و معنا 
موسیقی/ سازه  هنر  با  پیوند  در  موسیقایی  های 

 سازی  موسیقی ادبی/ ریتم
 مفهوم◄ ►مشهود 

و    ◄ سازۀ حرکت/ صدا/ حرف   لحن  ردیف،  قافیه،  ریتم،  ایجاد 
ترین سازۀ موسیقایی: مقامات موسیقایی و وزن عروضی/ کوچک

 حرکت، یک کل معنادار متشکل از صدا و معنا  
های دستوری در پیوند با هنر معماری/ معماری  سازه 

 سازی ادبی/ مفهوم 
 مفهوم  ◄مشهود 

متکی بر پایۀ دانش گستردۀ قواعد و دستور زبان نحوی و صرفی و  
معانی: و   علم  نفی  نهی،  و  امر  جواب،  و  سؤال  فصل،  و  وصل 

اثبات، تأکید و شدت، اطناب و ایجاز، ندا و منادا و حصر و قصر،  
و  کوچک دستوری  نقش  از  متشکل  ادات،  دستوری:  سازۀ  ترین 

 معنا 

   شنیداری  ـ شتالت تجسمیشناسی ادبی با نظریه گ. زیبایی4

سازه تجسمیابتدا  يازده  -های  با اصول  ماندگار،  ادبی  متن  قانون  شنیداری يک  و سه  روانشناسی  معانی  تداعی  گانه 

شود و سپس با کمک اصطلاحات هنرهای زيبا و علوم فرامتنی و با  اصلی و مبانی هنرهای زيبا و علم بلاغت تحلیل می

   شود.شناس، يک پراگنانز و گشتالت قوی از بافت متن، ارائه داده میزيبايی  فردمنحصربهشناختی  قريحه زيبايی  برهیتک
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 یا کدگذاری  6پراگنانز قانون اصول:  مرکزی هستة . 1.4

و تصوير آن    شوددر کتب هنری ديده می   گذاری،سازی، کدساده  گرايی، گرايی، طرحبا مفاهیمی چون کمال قانون،  اين  

يک   ذهنی  به شکل  مرکزی  ،درواقع  است.مثلث  هستۀ  و  با    هيماجانو    قلب  که  است  اصل  همین  اصول،  اين  تمامی 

شوند و گويد: تصاوير مبهم در ذهن افراد، ساده میتوان همۀ اصول گشتالت را درک کرد. اين قانون میسازی می ساده

ذهن انسان به آنچه در جوهر و ذات وجودی خود متعارف و  ،  گرددترين شکل خود تفسیر میطور طبیعی به سادهبه

دارد  ،ساده است از    .تمايل  تصوير  دو  يا  آوا  دو  به هم میبنای  وقتی  نزديک  را  متن  با  يک  تماس  در  را  دو  آن  بیند، 

؛  کندهم تفسیر می کند و يا اگر اين دو در تماس با يکديگر باشند، ذهن انسان آن دو را روی هم و دريکديگر تفسیر می

 (.)هماننگری ندارد.ذهن تمايل به استثنا ،چرا که تمايل به کدگذاری دارد. در واقع

 المولیاِلا  العبد وَهَلْ يرَْحَمُ العبدواََناَ  المولیمَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ  

 العزیز  اِلا   ذلیلال وَهَلْ يرَْحَمُ لذلیل اواََنَا  العزیزمَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ  

 الکبیر اِلا  صغیرال وَهَلْ يرَْحَمُ الصغیرواََنَا  الکبیرمَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ  

تاريک و آيا کسی جز تو با تمام روشنیپراگنانز يا طرح کلی:   تواند به من با تمام  هايش میتو روشنی و من 

 )مفاتیح الجنان، دعای مجیر( ام کمک کند؟های وجودی تاريکی

دستوری( با تصويری متغیر    -های تجسمی)تصويریدر متن مجیر، از ابتدا تا انتها، تنها يک زمینه ثابت در سطح سازه

های دستوری ثابت در کل متن و  شود و نیز با سازهاز صفات روشن پروردگار در مقابل صفات تاريک انسان تجسم می

ثابت در خوانش متن شنیده می در سطح سازه با آواها و اصوات  پراگنانز  های شنیداری  شود. کل اين متن دارای يک 

به  بايست يک پراگنانزی قوی از متن، شنیداری است. در تمامی اصول می-های تجسمیقوی و طرح کلی در سطح سازه

 بیاوريم.  دست

 7نصل تقارا .2.4

تقارن   تقارن موجب تعادل میاز مفاهیم مشترک همۀ هنرهای تجسمی،  تعريف  کتب هنری در  شود. در  است؛ زيرا 

  هم یها را رواگر آن  کهیطوررويى است، بهتقارن آمده: »تقارن، برابرى کامل دو چیز از جهت شکل، ولى جهت روبه

رو کاملاً  باشند« )حصورى،    همیبیندازيم،  نداشته  زياد  و  و کم  دو  می  ،اين اصل  .(84  :1389بیفتند  که  زمانی  گويد: 

تقارن داشته باشند، ذهن حتی اگر ارتباطی با هم    زدساها را باهم مرتبط می آن   ،عنصر با يکديگر بر اساس يک محور 

 . (54: 1386نداشته باشند )شاپوريان، 

تقارن از  نظريه   مقصود  اين  بديعی  ،  در  دارند.  نیست، هر چند در مصداق  «ه»المقارنترفند  با هم شباهت  های جزئی 

اما اصل    ؛رودتفاوت عمدة مقارنه و تقارن آن است که مقارنه در سطح اجزای متن است و از حد چند جمله فراتر نمی

  شود و بايد در سطح گسترده اتفاق بیفتد، تا بتوان گفت های ادبیت يک متن محدود نمیتقارن در سطح اجزاء يا سازه

تقارن است  گشتالتی  اصل  شده  ايجاد  متن  بافت  سطح  در    . در  »ترکیب  ،ادبیتهنر  تقارن  از:  است  از  عبارت  بندی 

قرار  و...( که بر حول يک محور يا نقطۀ مرکزی يا کانونی    4  ـ  4  ـ،  3  ـ  3،  2  ـ  2)  شنیداری متقارن  ـ  های تجسمیسازه

ها و  ها و تضادها يا ترادفتواند حاصل تقابلنوع تعاملی، تقارن ايجاد کند؛ اين تعاملات میتواند با هر  گیرد که میمی
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تشابهتماثل و  تجانسها  و  باشدها  مهم  ؛ها  قرارلذا  تقارن،  در  نکته  دوترين  دوگرفتن  يا  کفۀ  سويه  دو  مانند  به  طرفه، 

شنیداری بتواند تقارن و تعادل را در سطح بافت متن رقم     ـ  های تجسمیبندی در سطح سازهترازوست، که با ترکیب

ای و ترادفی  ای، دورانی، انتقالی، ترکیبی، محوری، نقطهتقارن معکوس، انعکاسی، آيینه  هنر ادبیت:  در  آنانواع  از    و  بزند

تقارن می اصل  ب  باشد.  ترفندهای  انواع  مانند  با  تنسیقلاغی  نشر،  و  لف  تضاد،  تقسیم،    سجع، عکس،  الصفات، جمع، 

 (.227:  1399آبادی، شود« )صالحی نجفاجرا می تشبیه
تَ   الْمَیِّ وَتُخْرِجُ  تِ،  الْمَیِّ مِنَ  الْحَي  وَتُخْرِجُ  یْلِ،  اللَّ فِي  هارَ  النَّ وَتُولِجُ  هارِ،  النَّ فِي  یْلَ  اللَّ یَعْرِفُ  تُولِجُ  ذَا  مَنْ  بِحَمْدِكَ،  وَ اللّهُمَّ   /  ، الْحَيِّ مِنَ 
فْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بِلُطْفِ  دَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ، وَقَهَرَ  قَدْرَكَ فَلَا یَخافُكَ، ومنْ ذَا یَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلَا یَهابُكَ؛؟ / أَلَّ كَ الْفَلَقَ / فَیا مَنْ تَوَحَّ

 ای در بافت متن دعای سمات( آیینه -عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَناءِ )تقارن انعکاسی
کند و سازش می  لاغیتوان گفت که تقارن با هر ترفند باصول زيباشناسانه می  های ويژة تقارن نسبت به بقیۀاز زيبايی

جا که چون    دهد، هرخود را نمايش می  ،ونشر، تقسیمسجع، جناس، تشبیه، لفی چون:  با تعاملات  ،دهدخود را نمود می

دو باشدترازويی  میتقارن،  ،  کفه  بافت  .دهدتوازن  سطح  در  تقارن  اصل  کثرت  نیايش،  اين  گوش   متون  و  چشم  به 

 های آن در دعای صباح:از نمونه شود.کثرت را يادآور می بخشد و اصل وحدت درتعادل می  ،مخاطب
یْلَ فِ ـولِجُ الـتُ  ه ـيلَّ  ارِ        ـالنَّ

تِ   وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّ
هـوَتُولِجُ ال  یْلِ  ـيارَ فِ ـنَّ    اللَّ

تَ مِنَ الْحَيِّ )تقارن آیینه  ای، دعای صباح(  وَتُخْرِجُ الْمَیِّ
آيینه تکرار    ای،تقارن  تکرار میبهتصوير    شده کهدر دو سوی محور  مانند  ،  شودصورت معکوس، حول يک محور 

ها را  مگر اينکه يکی از آن ؛ اما قابل انطباق نیستندهستند،هر دو تصوير برابر يابد.آنچه از يک تصوير در آيینه انعکاس می

افقی متن (.  101:    1393نژاد،.)مکیبرگردانیم تقارن در محور  با   صباح  اين نوع  ثابت    جسمی ـ شنیداری ت   هایسازه  و 

یْلَ  )و نیز نقش برجسته متقابل....( مِنَ   ...وَتخُرِْجُ    ...مِنَ....  ، وَتخُرِْجُ  ...  یفِ  ....، وتَُولِجُی....فِ....تُولِجُ  )سطح و زمینه   تُولِجُ اللَّ
تَ مِنَ الْحَيِّ  تِ، وَتُخْرِجُ الْمَیِّ یْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَیِّ هارَ فِي اللَّ هارِ، وَتُولِجُ النَّ یْلَ  )ترفند بلاغی طباق  ، با(فِي النَّ هارِ، الْحَيَ   ≠اللَّ   ≠ النَّ

تِ( روشن در سطح بافت متن است. اگر دو -يا سايه  حاصل اين نوع تقارن مرتب، کنتراست مرتب  که  ايجاد شده،  الْمَیِّ

های تجسمی با تصوير راستین خود، گیرند. چه زيبا اين آيینهسوی محور تصوير را از وسط تا کنیم، روی هم قرار می

ای. هم و روی هم به من دادههم و با هم است. مرگ و زندگی را درچفت و بست شده است. گويی شب و روز، در

هم. تو آنی که شب و روز و حیات و مرگ، همه در دستان تست. تو  تکه های جدا ناشدنی متقارن روبروی هم و در

آفرينی.  ها، هست میکنی. تو آنی که از نبودنیکنم روز شود، نور را متولد میآنی که از دل تاريکی که هرگز فکر نمی

هم هستند. شب با روز، تاريکی با نور، و بودن با نبودن معنا   کنندهمنعکسشب و روز و مرگ و زندگی، همه، آيینه و  

شود که: ای انسان! در تقارن و تعادل بمان و ای روبروی هم، به من يادآور میدنیای تضادهای آيینه  کهیراستبهگیرد.  می

ناامید و   تاريکی  از  نه  و  نور غره شو  به  نه  نفسی.  بی  نفسی،  تاريکی است و در پس هر  نوری،  بدان که در پس هر 

به زندگی متکی شو و نه از مرگ نگران. چه زيبا، اين   تقارن و تعادل را در جان آدمی  ا نهيیآی  هاتقارنترسان، نه  ی، 

 نشاند.   می

  8فراپوشانندگیاصل  . 3.4

  ل ی تر تشکتعدادی گشتالت کوچکآن است که يک ساختار بصری در مجموع، ممکن است از  فراپوشانندگی،    اصل 

 .(42:  1386دهد )شاپوريان،  الشعاع قرار میتری دارد، آن را تحتقوی  تر چون پراگنانساما گشتالت بزرگ  ؛ باشد  شده
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ادبیت    در  فراپوشانندگی،  اصل ازهنر  است  ترکیب  عدم  »عبارت  در  سادگی  و  سازهشفافیت  تجسمیبندی    ـ  های 

برداری و  شود و نیاز به لايهدر يک پوستۀ زبانی می  ،مرکزیمعنای  شنیداری متن که منجر به پوشیدگی معنای مغز يا  

  ،ها و در نهايتشنیداری بر بقیۀ سازه   ـ  های تجسمیپوشیدگی در سطح هرکدام از سازه  کشف معنای مغز است. اگر

دبی دارای گشتالت  اگويیم اين اثر  تری نمايد که در اين حالت میتواند ايجاد گشتالت قویکل اثر ادبی غلبه کند، می

 (.236:  1399آبادی، صالحی نجف«)است  فراپوشانندگینیداری، بر مبنای اصل ـ ش تجسمی

ترفندهای  ،با  طريق تکنیک هنری خطای تجسمی)خطای ديد(و انواع تصوير چندبعدی  تواند ازمی تصويری،  پوشیدگی

استخدام، ذووجهین  لاغی مجاز،ب توجیه،  توريه،  تناسب،  ايهام  تضاد،  ايهام  به مدح،   ،ايهام،  ذم شبیه  ذم،  به  مدح شبیه 

تشبیه مقلوب  ،متناقض نما و  کنايه و انواع آن، چون نماد، رمز، اشاره، معما، چیستان، اشاره و لغز  ،تصوير رمزی نمادين

مکنیه استعاره  شود  و  ابزار  ؛  ايجاد  اين  تمامی  در  را  بلاغیچراکه  غیرمقصود  تصويری  اول،  نگاه  در  مخاطب  ديد   ،

عادت و ايجاد تأمل    بودن سخن و خرقمستقیمدلیل خطای ديد، در نگاه اول و غیرکند. تصوير چندبعدی بهبرداشت می 

تصويری است که دو يا چند    یاست. تصوير دوبعد  آورشگفت  در انسان و تلاش ذهنی برای کشف بعد ديگر تصوير،

   .مخاطب دارد وینمايد که نیاز به کشف معنای مغز مرکزی تصوير از سبعد را در متن برای مخاطب تجسم می

تکنیک هنری خطای ديد، با  الف.  تکنیک هنری خطای ديد به اشکال مختلف در ايجاد تصوير دوبعدی نقش دارد:  

شود دورنمای يک تصوير با بعد نزديک آن متفاوت باشد. مانند يک  نمايی، موجب میاستفاده از ايجاد فاصله و عمق

را می از دور يک تصوير  از تصوير راعکس که  نزديک شکل ديگری  از  و  و .  رساند  ايهام  ابزار بلاغی  با  تکنیک  اين 

  شود.، اجرايی میهنر ادبیتتوريه در 

    ُیَعْلَم وَ یْلِ  باللَّ اکُم  یَتَوَفَّ ذي  الَّ بالنَّهَار  وَهُوَ  جَرَحْتُم  کُنتُمْ    مَا  بمَا  ئُکُم  یُنَبِّ ثُمَّ  مَرْجِعُکُمْ  إِلَیْهِ  ثُمَّ  ی  سَمًّ مُّ أَجَلٌ  لِیُقْضَی  فِیهِ  یَبْعَثُکُمْ  ثُمَّ 
/ تصوير دو بعدی و تکنیک خطای    ارتکاب ذنوب  :و تصوير دور  شدنمجروح  :تصوير نزديک(،)6)انعام:    تَعْمَلُونَ 

 ديد(

مشابهت با تصاوير ديگری در نزديکی آن تصوير، در اصل  مجاورت و  اصل  گیری از  تکنیک خطای ديد با بهرهب.  

-برداشت می  ، خطارا به دلیل شباهت يا تناسب با تصوير مجاور  تصوير  ،ناگهان  ،کند و انسانديد اول، ايجاد توهم می

 ست. ا ايهام تناسب، اجرايی بلاغیادبیت با ابزار هنر  اين تکنیک در د. کن

ءِ عَنّي بِیَدِهِ  وَّ    ، تصوير دو بعدی، تکنیک خطای ديد(صباح)دعای   وَسُلْطانِهِ  وَکَفَّ اَکُفَّ السُّ

مخاطب در ديد اول و با خوانش ابتدايی  است که با تکنیک هنری خطای ديد ايجاد شده است.    يک تصوير دوبعدی

( تصوير  گذرا،  تصويريدَِه  ، کُفَّأ  ،کَفَّو  چند  را  مراعا  ابزاربا    مجاورت  (  يا  میت  تناسب  از النظیر  پس  اما    داند؛ 

داشتن( و )اکف جمع کف به معنای کف  نگهشود که )کف به معنای بازداشتن و دستنگری در تصوير متوجه میعمق

کاررفته است. دلیل خطای ديد بیننده، مجاورت و مشابهت  جازی يعنی قدرت و سلطنت( بهتصوير مدست( و )يده در  

 . دو تصوير ديگر با تصوير اصلی است

ديد  ج.   که خطای  اصلی،  تصوير  نزديکی  در  ناساز  و  متضاد  يا  متقابل  تصويری  قراردادن  با  دوبعدی  تصوير  ايجاد 

دادن تصوير متضاد با تصوير  چرخد، با ارتباطهايی برای فهم تصوير میدنبال رابطهشود، ديد مخاطب که بهموجب می 

ايهام تضاد و استخدام، مدح    لاغیبا ابزار ب  هنر ادبیت،  در  هنری  اين تکنیک  .دو بعد از تصوير را برداشت نمايد  ،اصلی

 . شودشبیه به ذم و ذم شبیه به مدح و پارادوکس، اجرايی می

یَهْدیهِ إِلی هُ وَ هُ یُضِلُّ هُ فَأَنَّ عیر مَنْ تَوَلاَّ  ، )تصوير دوبعدی، تکنیک هنری خطای ديد((4ج: )ح عَذابِ السَّ
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بافکر می  ،در نگاه اول  يهَْديهِ(  وَ  )يُضلُِّهُ  يا  اما بعد می  ؛هم متضادند  کنیم که دو تصوير  خطای  بینیم که خطای ذهن 

دو اين  و  بوده  می  ، تجسمی  را  تصوير  دستوری،رسانند.  يک  جابهمی  پوشیدگی  با  تأخیرها،  جايیتواند  و  تقديم  ها، 

در  نیايش    نوع ادبیها، حصر و قصرها و پیچیدگی نحوی دستوری اتفاق بیفتد. در سطح بافت  ها، حذف و زيادتتبديل

ها سر جای خود  توان گفت همه نقشآوری وجود ندارد. تقريباً می شگفتهای دستوری  ای دستوری نیز پیچیدگیههساز

ای در متن ايجاد نشده، ای هم صورت پذيرفته است، چون در سطح گستردهجايی يا حذف و اضافههستند و اگر جابه

   .ايجاد گشتالت دستوری بر مبنای پوشیدگی ننموده است

مَنْ  :  مراتب دستوری مانند آوردن زمان قبل از بیاننکردن سلسلهرعايت مِنْ عَذابِكَ  فَالآْنَ  بِجُهْدِي،  فقَدْ عَصَیْتُكَ وَخالَفْتُكَ 
صِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّ  بِحَبْلِ مَنْ أَتَّ صُنِي وَ اينگونه   زبان، دستور. بوحمزه(متن ا) ي یَسْتَنْقِذُنِي ومنْ أَیْدِي الْخُصَماءِ غَداً مَنْ یُخَلِّ

کردن هدف سازة  (، ولی سازة دستوری، مراتب را رعايت نکرده و برای فراهممَنْ یَسْتَنْقِذُنِي مِنْ عَذابِكَ الآنَ )  گويد که:می

شود که گويی با  برای نافرمانی به اينجا ختم می  سخنور  نتیجه تمام توجیهات   ،آمده است. در واقع  گونهنيتصويری، ا

هايی که گفتم و شنیدی، به من بگو  تمام حرف  پس از  ،گويد: »مخلص کلام، حالا مین(  جلوترآوردن تصوير زمانی )الآ

   تواند مرا از عذابت، جز خودت، نجات دهد؟!«چه کسی جز تو می 

 بعدی   ايهام و چند  ،التلفظ يا غريبنشینی آواهای ثقیلهممجاورت و های متفاوتی ازجمله  با روش  پوشیدگی شنیداری

تواند  میايجاد شود،  بودن در سطح گسترده در مقامات موسیقايی، تم موسیقی، وزن موسیقايی، ترفند بديعی ذوبحرين  

  جوشن  متنبرای نمونه در    .نمايد  انندگیپوشفرادر سطح بافت شنیداری اثر ادبی ايجاد گشتالت شنیداری بر پايه اصل  

کندای خوانش آواها،  تری کند.  بر سازة تجسمی در کل اثر توانسته ايجاد گشتالت قوی  خوانشیصغیر غلبه پیچیدگی  

   ـ  کرده، موسیقی سنگینی را بر فضای شنیداری  خوانشیالتلفظ که ايجاد سنگینی تلفظ و کندای  مجاورت آواهای ثقیل

ايجاد کرده است. شايد به همین   در سطح بافت متن  تری را نیزفرما کرده و گشتالت شنیداری قویموسیقايی اثر حکم

مشتمل    متن،اين  بنای  سخت تلقی شود.    نیايشیيک اثر  در خوانش،  ،  نیايشمتون    دلیل موجب شده که برای دوستداران

  خوانش متنسختی  ،روانی صوتی آن، برای مخاطب اما عدم  ؛فهم است تجسمی است که برای همگان قابلتابلوهای  بر 

می تداعی  زيباشناسانها  کند.را  که    رزش  آنجاست  پوشیدگی،  کشفاصل  لذت  می   ، موجب  اثر  مخاطب  شود.  برای 

پايه  (1929)  9راپاپورت محیطیاز  مطالعات  مورد    ـ  گذاران  در  مطالعاتی  لندن،  کالج  دانشگاه  معماری  استاد  و  رفتاری 

نمايد. هر چه  تگی در حد تعادل، ايجاد لذت میشفآآن دارد که    رابطۀ زيبايی و لذت و پیچیدگی انجام داده که دلالت بر

:  1388زادگان هاشمی،  )اربابشود  تری يک الگوی پیچیده را بیازمايد، الگوی مذکور خوشايندتر میفرد مدت طولانی 

لذا،(52 پیچیدگی  گفت:توان  می  ؛  که  به   منظم  در صورتی  متن  نظم کلی فضا حفظ شود  یا گونهدر  که  تنها    نه  ،باشد 

 نمايد. بلکه از يکنواختی فضا جلوگیری کرده و فضا را دلپذيرتر می ؛شودباعث آشفتگی نمی

  01صل مجاورت. ا4.4

وريان، پ)شا شد خواهند  ديده گروه يک يا و واحد مجموعه يک  عنوانبه ترند نزديک  همبه که  اجزائی اصل، اين  طبق  بر

1386  :67) . 

نگری معروف بلاغیون در  يافته و دوری از جزئیصورت يک کل سازمانيک اثر ادبی به  تجسمتواند در  می ،  اين اصل

تواند ايجاد گشتالت  کل اثر ادبی غلبه کند، می  تي نها ها و دراگر در سطح هرکدام از سازهو   شناسی، کارآمد باشدبلاغت

است.    مجاورتشنیداری بر مبنای اصل    ـ  گويیم اين اثرادبی دارای گشتالت تجسمیتری کند که در اين حالت میقوی
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متعارف   تصوير  جانشین  خويشاوندی،  يا  پیوند  يک  با  را  هنری  تصوير  مجاورت،  پايۀ  بر  تصوير  در  هنرمند،  اديب 

هايی ذهن مخاطب را از تصوير موجود، منصرف و به  دارد و گاه با نشانهمیدرواقع کاملاً تصوير اول را بر  .گرداندمی

نشانه يا  راهنمايی  بدون علائم  تصوير مقصود، رهنمون سازد و گاه  تصوير  سمت  را، جانشین  ای، تصوير هنری خود 

   .11کندمفرد متعارف می

که از ابتدا تا انتهای آن مجاورت تصويری    اين متن  مانند،  ری النظمراعاتو  مجاز    بلاغیـ مجاورت تصويری: با ترفند  

مْسَ، الْقَمَرَ، نُوراً، الْکَواکِبَ،  )  :متن سمات  تصويری اول  تابلووجود دارد: در چند   ورَ، نَهاراً، الشَّ یْلَ، النُّ رْضَ، اللَّ
َ
ماواتِ وَالْأ السَّ

بُرُوجاً   وَ ومسابِحَ نُجُوماً  فَلَکاً  ومغارِبَ،  مَشارِقَ  وَرُجُوماً،  تصويریدر  و    ( ومصابِیحَ  متن  تابلوهای  انتهای  تا  )اسماء    :بعدی 

ای با  هاست و پیوند يا علاقه. هر آنچه از داستان پیامبران مرتبط با آن..مُوسَى بْنَ عِمرْانَ و يوسف و يعقوب وپیامبران:  

 .شود، مانند کوه طور در پیوند با داستان موسی(ها ايجاد میآن 

از  در سطح گسترده مجاورت دستوری:    ـ به هم میتن، سازهبنای متجسمی  تابلوهای  ای  نزديک و مجاور  بینیم،  هايی 

تواند  کند که میمیرا به مخاطب تزريق    متن  حس گشتالتو    شودوحدت و هارمونی در کل اثر ادبی برای ما تداعی می

کثرت ادات و اسماء  ، اجرا شود.  امر و نهی، سازة دستوری حصر و قصر، سازة دستوری ندا و منادا و...سازة دستوری  ا  ب

طويل  متن  در سطح بافت    .های اين اصل استبا سازة دستوری واحد از نمونه  ،اما،با مفاهیم تصويری متفاوت  استفهام

ابتدايی از  استفهامی چون:  تابلوهای  ترين  ابوحمزه  از سازة دستوری  انواع مختلفی  آخرين مجموعه، شاهد  تا  تجسمی 

بسیاری از    سازة دستوری استفهامی »کَیف«، در  .باشیممی  مجاورتين، ما، همزه استفهام و...«، بر پايۀ  أ»کیف، إلی من،  

های استفهامی، تصوير متفاوتی را به شکل »انکار و استبعاد« تجسم کرده که  در کنار بقیۀ سازه  متن،  تصويریتابلوهای  

  قدر رحمتت وسیع است و بزرگ، چگونه بر گنهکاران بر کنم که تو که آنگويد: »از تو بعید است و من باور نمیمی

سازة دستوری واحد، زيرساخت تصاوير مختلف را    نوع  يک   .نظری؟«رحمتی و تنگتنگ  نیچننيآيد از سوی تو، امی

می ارائه  را  متفاوتی  تصاوير  هرچند  است.  کرده  فراهم  متن  سازة    ؛دهددر  وحدت  مخاطب،  چشم  و  گوش  در  اما 

   .کندرا به مخاطب، تزريق می نمايد که حس گشتالتنشینی را میدستوری، ايجاد گشتالت بر پايه هم

نشینی آواهای  مانند هم  ،التلفظ، نرم يا خشن، غريب و قريبالتلفظ يا سهلنشینی آواهای ثقیلهمـ مجاورت شنیداری:  

ای از  مجموعه  مجاورترا برای مخاطب ايجاد کرده است:    مجاورت  تداعی  که   «صغیر  جوشن »سنگین و ثقیل در متن  

ثقیلسازه و  پرحجم  و  مفخم  و  و خشن  آوايی سخت  ق«:  ،اللفظهای  غ،  خ،  مفخم »ض، ص، ط، ظ،  آواهای    مانند 

تِ ) قُوَّ الِإرْصادِ،  وأرْصَدَ،  قَصَدَني،  نْ  مِمَّ لانْتِصارِ  ضَعْفي،  نَظَرْتَ،  وَاَضْمَرَ،  صَوائِبَ،  قَواتِلَ،  ظُبَةَ،  قَدْ انْتَضی،  غَیْظِهِ،  غَلیلَهُ،  نُصْرَتِك،  كَ، 
، قَدْ اَخْفَقَتْ    .و تلفظ آن با فشردگی حنجره «ه، ء، غ، ع، ح، خ»حلقی   صداهایکثرت  مجاورت و .(عَضَّ

زيباشناسانۀ اصل  در   بايد گفت:  ارزش  ادبیمجاورت  متن  در يک  اديب  که  قرار    ،زمانی  از يک خانواده  تصاويری 

متنوع  ای از تصاويری  گنجینهبا    تصوير »يد«. مانند  شوددهد، در ذهن انسان بقیۀ تصاوير آن خانواده نیز تداعی میمی

های  حافظۀ تصويری خود مراجعه نمايید، تصاويری با پیام  اتاق... . اگر به  آزار و اذيت  چون قدرت، دستگیری، ياری و

شود، لذت کشف معنای مجاور را به او يابید. اين انتخابی که به مخاطب واگذار میتصويری متفاوت و گاه متضاد می

. اينجاست که مخاطب حس  دارد یشود و متن را از حالت ايستايی بازمدهد. اين اصل، سبب حرکت در متن ادبی می می

از دسترس تصاوير ابتدايی ذهنی او دور است  ،  کند متنتواند خالق متن باشد. حس میو خود می  ،کند در متن دخیلمی

   .کندترغیب می و ديدن تصاوير بیشتر، خوانش متنادامه و لذت اين تکاپوی ذهنی، او را به 
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بِهَا الْعَجَائِبَ في بَحْرِ سُوفٍ )  دريا تصويری از معجزه و عجايب: تِي صَنَعْتَ  إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ وَفِي الْمُنْبَجِسَاتِ الَّ لِبَنِي  فَرَقْتَ  ( یَوْمَ 

إِسْرَائِیلَ ساختن و مجازات:  دريا تصويری از غرق/    سمات(دعای  ) بِبَنِي  وَجَاوَزْتَ  الْغَمْرِ کَالْحِجَارَهِ  قَلْبِ  الْبَحْرِ فِي  مَاءَ    عَقَدْتَ 
نْهَارُ  الْبَحْرَ 

َ
دعای  ) وَتَمُوجُ الْبِحارُ ومنْ یَسْبَحُ في غَمَراتِها دريا تصويری از وحشت و ترس: /سمات(دعای ) رَکَدَتْ لَهَا الْبِحَارُ وَالْأ

 .سحر(

زيبا هستند که همهمنشینیاين   ادبی  متن  در يک  زمانی  تا  آنها  سازهنشینی  از سطح  در هرکدام  کندی  ها  ها سبب 

ن متن  مجاورتشودخوانش  اين  اگر  از حد  .  تجسمی قانون  ها  زيباشناسانه محسوب    ـ  تعادل  مبنای  بگذرد،  شنیداری 

 (.248:  1399آبادی،  )صالحی نجفکندشود و القای نازيبايی مینمی

 وَلیس قرُب قَبر حرَب قَبر       وَقَبر حرَبٍ بِمکانِ قَفر 

 ( 20:  1421)هاشمی،                                                                                 

ای است که  به گونه  واها،نشینی آ اما هم؛  و هیچ پیچیدگی شنیداری ندارد  است  التلفظسهل  ،فردناين آواها به صورت م

 .  ايجاد شده است کلامی پیچیدگیتنافر و مجاورت نازيبا و   به عبارت بهتر، ؛ السمع هستندالنطق و ثقیلثقیل

    21اصل مشابهت . 5.4

-صورت يک مجموعۀ واحد میبه  ،بر اساس نظريۀ گشتالت، ذهن بشر اشیائی را که دارای خصوصیات مشابه هستند

هستند   اندازه  و  شکل  و  رنگ  تشابه،  عمدة  عامل  سه  اکه  بیند،  میان  قویيدر  گشتالت  از  اندازه  مورد،  سه  تری  ن 

توانیم بگويیم يک  اما زمانی می(.  34:  1387توان مشاهده کرد )رضازاده،  هر سه عامل را می   ،برخوردار است. در تصاوير

در سطح    ادبیاثر   که  دارد  را  پايه اصل مشابهت  بر  ديده شودبافتپراگنانز قوی  اين اصل  ايجاد گشتالت  ، می،  تواند 

است. اين    مشابهت   شنیداری بر مبنای اصل  ـ  دارای گشتالت تجسمی،  اين اثر:  گويیمتری کند که در اين حالت میقوی

از طريق ترفند بیانی تشبیه و انواع    تصويری  مشابهتالف.  ها از طرق مختلف اجرا شود:  تواند در سطح سازهاصل می

مانند  ،  مشابهت شکلی )نوشتاری( با ترفند ادبی جناس تام؛ ج.  مشابهت پازلی با ترفند بیانی استعاره و انواع آن؛ ب.  آن

 َاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ کَذَلِكَ کَانُوا یُؤْفَکُون یَوْمَ تَقُومُ السَّ مانند مَهرً و  »  جناس خطی  ،  (30آيۀ  ،سورة روم)وَ

مُهرً، و  اشتقاقی  مِهرً  مانندجناس   ،   َتَعْبُدُون مَا  أَعْبُدُ  أَعْبُدُ     لا  مَا  عَابِدُونَ  أَنْتُمْ  آيۀ)  ولَا    شبه   جناس،    (3و  2کافرون، 

السُّوءمانند  ،  اشتقاقی أکُفَّ  صباح)  کَفَّ  مانند  د  (،دعای  ترادف،  با  مفرد  تصويری  مشابهت  الهدی.  الهدایة،  ه.  الرشاد،  ؛ 

 (.249: 1399آبادی، گونه ترفند ادبی که در تعريف اصل مشابهت جای بگیرد)صالحی نجفمراعات النظیر، و هر

بافت متنزمانی اتفاق می  ،مشابهت دستوری   :برای نمونههای دستوری مشابه مشاهده شود.  سازه  ،افتد که در سطح 

سرشار از سازة دستوری استفهامی يا امر و نهی است، چون با هدف نوع ادبی آن که ايجاد فضای خالی    نیايشمتون  

بیند،  تمام متن را يک متن مشابه می  ،مخاطب  ،برای مخاطب و تأمل و در خودنگری است، تناسب دارد. در خوانش اول 

با گشتالت مشابهت تجسمی در   تنها   شنود. هرچند ممکن است مشابهتکند و میشنیداری تجسم می  ـ  يعنی متن را 

. متن ابوحمزه سرشار از اصل مشابهت دستوری  )همان(  های دستوری باشد و پیام تصويری متفاوت را عرضه کند سازه

 . انداست هرچند در پیام تصويری متفاوت

بِكَ   - إِلّا  تُسْتَطاعُ  وَلا  جاةُ  النَّ لِیَ  أَیْنَ  ومنْ  عِنْدِكَ؟  مِنْ  إِلّا  یُوجَدُ  وَلَا  رَبِّ  یَا  الْخَیْرُ  لِیَ  أَیْنَ  ابوحمزه،  (  ؟مِنْ  سازه دستوری  دعای 

 (.پیام تصويری: نفیاستفهام ـ 
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آمالَنا؟  - بُ  تُخَیِّ أَوْ  ظُنُونَنا  تُخْلِفُ  رَبِّ  یَا  لِسانِی أَفَتُراكَ  بَسْطِ  عَلَی  الْحَمْدُ  استفهام،    وَلَكَ  دستوری  سازه  ابوحمزه،  پیام  )دعای 

های تو  گنجینه داشته  قدر آن بینی و امید من به تو بزرگ و زياد است و  خوش  قدر آن (.  نمايیبزرگپرسپکتیو،  تصويری:  

امیدی نسبت به خودت ببینی: نماياندن بزرگی امید انسان و    بزرگ است که فکرش را هم نکن که مرا در بدبینی و نا

 بزرگی پروردگار.

شنیداری:   رد میمشابهت  متوازن،  سجع  متوازی،  سجع  مطرف،  سجع  آن  انواع  و  سجع  ادبی  ترفند  طريق  از  تواند 

ايجاد شود ترصیع،  موازنه،  طرد،  و  الاطراف، عکس  تشابه  المطلع،  رد  العجز،  علی  العجز  رد  العجز  علی    مانند   الصدر 

ةَ عَظْمِي؛)مشابهت وزن و روی( سجع متوازن: کُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ، وَکُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، وَ سجع متوازی:   ةَ جِلْدِي، وَدِقَّ کُلَّ قَبِیحٍ أَسْرَرْتُهُ  وَرِقَّ
یَا إِلهَ الْعالَمِینَ سجع مطرف: ؛ )مشابهت وزن( ادِقِینَ، وَ  .)مشابهت روی(یَا حَبِیبَ قُلُوبِ الصَّ

زيبايی پازلیمراتب  مشابهت  و  مشابهت  پايه  بر  تصوير  پنهان31شناختی  يا  يا حذف  ذکر  به  بسته  پايه  ،  چهار  نمودن 

باشند، زيبايی اين    ترکينزدها کمتر، و طرف اول و دوم تصوير به هم  تصوير مشابهت است، هرچقدر که اين واسطه

دارد و پس از  که ذهن جستجوگر مخاطب را به تلاش وامی  جهتازآنتصوير، نمود بیشتری در چشم مخاطب دارد،  

ترفند بلاغی   پايه  بر  انواع مشابهت تصويری  میان  از  اين اساس،  بر  لذا،  دارد؛  دنبال  به  را  آن، شگفتی مخاطب  کشف 

خوردار است؛ هرچند اين قانون شناختی بیشتری برها بهره برده، از مرتبه زيبايیتشبیه، تشبیه بلیغ که از کمترين واسطه

اصلی    هيدوپاتواند از تشبیه بلیغ، زيباتر باشد. حال، فکر کنید که يکی از  کلی و قطعی نیست و نوع ديگری از تشبیه می 

تصوير نباشد و فقط يک نشانی برای راهنمايی بیننده ذکر شود و مخاطب را دعوت به جستجو در اتاق تصاوير ذهنی  

و کشف شباهت    شدهپنهانپنهان تصوير بکشاند. تلاش برای پیدا کردن تکه اصلی    خود کند و به چالش جستجوی تکه

زيبايی  ديد  تصوير،  وامیرازآلود  تحسین  به  را  باشد که مخاطب    خصوصبهدارد؛  شناختی مخاطب  بديعی  تصوير  اگر 

سازی يکی از  هرگز به آن شباهت، فکر هم نکرده باشد و در اتاق تصاوير متعارف ذهنی او نگنجیده باشد. نتیجه پنهان

 دو طرف اصلی تصوير، تصوير بر پايه مشابهت پازلی است. 

های  ابزار تصوير و ويژگی  فقط کند. در اين تصوير،  ادعای همسانی و همانندی می  نقاش،  در تصوير مشابهت، اديب

شناختی بیشتری نسبت  ارزش زيبايی ،غالباً  اما در تصوير بر پايۀ مشابهت پازلی، که، 41مشترک دو تصوير محو شده است

دارد، سخنور آن تصوير  در   ،به  به  و  تکههمادعای يکسانی کرده  متعارف  تکهآمیختگی  های دو تصوير هنری و تصوير 

های تصوير  های تصوير متعارف ذهن خود و تکهدارد، مخاطب بايد تکهبرمی  را   هايی از اين دو تصوير پردازد و تکهمی

تکه اين  میان  پیوند  سپس  و  بگذارد  هم  کنار  را  سخنور  هنری  هنری  ارزش  تصوير،  اين  کند.  تکمیل  و  کشف  را  ها 

زيرا   دارد؛  می  کلامبیشتری  و سکون  ايستايی  از  کنکاش    رهاندرا  به  پازل  بازی  مانند  را  مخاطب  ذهن جستجوگر  و 

عنوان انواع متنوعی  استعاره و انواع آن به  ترفند بلاغیهای متن با  پازلی در ادبیت متن، در سطح سازه  تصوير.  داردیموا

شناختی تصوير مشابهت، تصوير بر پايه ترفند بلاغی استعاره از  . در مراتب زيبايی از مشابهت پازلی، قابل تجسم است

بندی اين دو ترفند بلاغی مرتبه اول: استعاره مرشحه و مطلقه و مرتبه دوم: تشبیه بلیغ  است. در مرتبه  تریقو انواع تشبیه  

می ضعیفقرار  در  و  میگیرد  جای  مجرده  استعاره  و  کامل  تشبیه  ترتیب  به  مرتبه،  پايه  ترين  بر  تصوير  غالبا،  گیرد. 

مشابهت، پايه  بر  تصوير  از  پازلی  است؛  بلیغ  مشابهت  که  تر  است  ايجازگونه  تصويری  پازلی،  نقاش،  به  تصوير  اديب 

  مخاطب بکشد.)همان(  رای، بهاسازهکمترين   با ، تصاوير زيبای ذهنی خود راکندکمک می
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سازد. شدن موسیقی تصوير، فراهم میتر و گوشنوازتر برای متنوع  ترآساناين اصل گشتالتی، با ايجاز تصويری، بستری  

ادبی،   تصويرآفرينی  در  اصل  ازنوعبهاين  تلفیقی  تأکید    ی  و  با  مبالغه  تصوير،  نازيبای  اطاله  و  اطناب  ی  ايجازبدون 

 شود.ترين اصول گشتالتی، محسوب میساحرانه است؛ لذا، در آثار ادبی ماندگار، از اساسی 

جِهِ... «» بَاحِ بِنُطْقِ تَبَلُّ  )دعای صباح(، )تصوير مشابهت، اصل مشابهت(  اللّهُمَّ یَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّ

بَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ  لَنِي التَّ تِي، وَجَلَّ  )مناجات امیدواران، تصوير پازلی(  مَسْکَنَتِي«»الَهِي أَلْبَسَتْنِي الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّ

تاريکی، همه    چراکه  ؛تابش و روشنايی گويا شده  ۀواسطکه زبانش به  شده  مانندبامداد به انسانی  در خرده تصوير اول،  

با آمدن نور و پراکندهزيبايی پنهان کرده، اما  به اعتراف  پارهشدن تکه های طبیعت را  بامداد، زبان  نور  های شب، گويی 

با ترفند بلاغی اضافه تشبیهی آمده،اين تصويرپردازیگشايد.  های طبیعت میزيبايی ترين تصاويری  يکی از بديع  ، که 

های  های تاريکی بیرون کشیدی تا زيبايیپارهديد: ای آنکه زبان صبحدم را از میان تکه  تواناست که برای آغاز صبح می

 آفرينش تو را با نور خود بیان کند و زبان بندگان را به حمد و ستايش بیرون بکشد. 

شدن از بارگاه الهی به تصوير کشیده شده در دام گناهان، و نتیجه آن دور  آدمیشدن  از گرفتار  پازلی،  در دو تصوير

کند  خطاها و اشتباهات را به انسانی مانند کرده که لباس خواری بر تن آدمی می  تصوير اول، با ادعای يکسانی،است. در 

در   دوم  و  خداوند تصوير  از  می  دوری  تجسم  به  کهرا  می   کشاند  او  بر  درماندگی  و  بیچارگی  دو پوشاندلباس  اين   .

لَنِي، لِبَاسَ »تصاوير النظیر بین مراعات و استعاره مکنیهتصوير، با ترفند بلاغی   .شودیمديده « أَلْبَسَتْنِي، ثَوْبَ، جَلَّ

  51، استمرارپیوستگی. اصل 6.4

  چشم بین عناصری که در يک مسیر   ؛ که بر اساس آن،پیوستگی، قطع، فصلعدمو  انفصال   ≠  )وصل(  اصل پیوستگی

برقرار می  ،هستند تا زمانی تداوم میارتباط  برکند. اين ارتباط  اين منحنی ذهنی را  بزند )رضا  يابد که چیزی  زاده، هم 

اثر  اما زمانی می .  (12:  1387 دارد  ادبیتوانیم بگويیم يک  پیوستگی  بر پايۀ اصل    ـ  های تجسمیسازه  و  پراگنانز قوی 

گويیم اين اثر  تری نمايد که در اين حالت میتواند ايجاد گشتالت قویمی که  شنیداری و در نهايت کل اثر ادبی غلبه کند

  از طريق انواع تصوير است.پیوستگی تصويری    پیوستگی  اصل  مبنای  بر  شنیداری  ـ  ادبی دارای گشتالت تجسمی-هنری

تکرار جناس و انواع آن، اعنات، رد القافیه، ذو قافیتین و انواع آن، سجع و   بلاغی ترفندشود: ايجاد می   و ابزارهای بلاغی

ترصیع موازنه،  عکس،  الاطراف،  تشابه  الصدر،  الی  العجز  رد  العجز،  علی  الصدر  رد  المطلع،  رد  آن،  پیوستگی    ؛انواع 

سازة    (.228:  1399آبادی،  )صالحی نجف  شوديک الگوی واحد دستوری ايجاد می  و  یتکرار نحو   با   :نحوی  -دستوری

مانند پیوستگی سازة دستوری  باشد،  پیوستگی در ذهن مخاطب  گر  تداعیتواند  دستوری وصل و فصل )علم معانی( می

اَسْئَلُك  و سازه تصويری صفات روشن پروردگار و سازه شنیداری )طرح کلی با اصل پیوستگی گشتالتی:    ندا  اِنّی  اللّهُمَّ 
پروردگار(   يا  بِاسْمِك صفات  جوشن  در+  در    متن  متن،  بافت  سطح  در  که  ـت   تابلو  100کبیر  يک    شنیداری،  جسمی 

 .کرده استايجاد شنیداری  ـ گشتالت تجسمی پراگنانز قوی و

تابلو تصويری اول  )  کَریمُ یا مُقیمُ یا عَظیمُ یا قَدیمُ یا عَلیمُ یا حَلیمُ یا حَکیمُ اللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُك بِاسْمِك یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا  

  ( شنیداری  -، اصل پیوستگی تجسمیدعای جوشن کبیر
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 16و زمینه . اصل نقش 7.4

به  :گويدمی،  شکل و زمینه  اصل از تصوير  به بخشی  دارد  تمايل  ذاتاً  بشر  به بخش )پیش  عنوان شکلذهن  و  زمینه( 

 .(96 ـ 95:  1386)شاپوريان،   زمینه( نگاه کند)پس عنوان زمینهديگر به

زمینه که  است  آن  اصل  اين  پیرامون  توجه  شايان  پس  ،نکتۀ  همان  چنان  همواره  زمینه  و  شکل  گاهی  نیست.  زمینه 

آن  دهیتندرهم تشخیص  که  از معروفهستند  نیست.  از يکديگر چندان آسان  نمونهها  اين حالت میترين  به  های  توان 

تناسبات طلايی  اديب هنرمند،  زمانی کهاشاره کرد.    يین و يانگ  بانامتصوير بالا،   تغییراتی در  و  د  بردست می  متن   در 

با تعاملات میان    دتوان می  و  شود، نقش و زمینه در يک اثر ادبی تداعی می هددشکل، اندازه و مقیاس، رنگ و فاصله می

نمايی و يا عمق نمايی کند، يا اينکه از طريق رنگ  نمايی، و دورنمايی، نزديکنمايی، کوچکاصل نقش و زمینه، بزرگ

سايه فضای  ايجاد  گرگتصاوير،  و  کند.وروشن  تصويری  فضاسازی  میش  از  نوع  طريق  اين  از  متن  ادبیت  در  ها 

جابهتکنیک زيادت،  و  حذف  هنری  وارونههای  برش،  تبديل،  و  ازجايی  نیز  چند  سازی،  تصاوير  ايجاد  طريق  بعدی 

»فضای پرسپکتیو عبارت است از فضايی  بر مبنای اصل نقش و زمینه، پرسپکتیو است.    هایفضاساز يکی از اين    .شودمی

ها در  سازیجستهبر  و  هانمايیها و نزديکنمايیها و دورنمايینمايی و کوچکها و بزرگنمايیبندی عمقکه با ترکیب

را    ی شود و فضايی چندبعدبردن از اصل نقش و زمینه و تغییرات فضايی ايجاد می با بهره  و  سطح گسترده بافت متن 

می نجفنمايد«مجسم  اديب  .(257:  1399آبادی،)صالحی  می   نقاش،  درواقع،  تصوير  نوع  اين  طريق  عمق  از  تواند 

ها را در برابر ديدگان مخاطب بگذارد، نقاشی کند و آنچه که هست و آنچه  يبايیو ز هاو زشتی ها یواقعیات جامعه، تلخ

را بايد  ژرف  ،که  عمقبا  و  مینگری  برساند.  بیننده  به  بزرگینمايی  وکوچکیتواند  پستیها  را،  بلندیها  و  را، ها  ها 

ت بتوان  أشايد به جر.  روشن بزند و بنماياندنقاشی کند، رنگ کند، سايه  و کلمات  از طريق زبان  ،ها و دورها رانزديک

تواند  توان يافت. تصويری که از طريق آن، اديب می ست که در هنر ادبیت می ا  ادعا کرد که اين فضا، زيباترين فضايی

وتاب ببخشد که تعجب و تحسین همگان را برانگیزد. يک مداد را  حتی موضوعات ناچیز در ديد مخاطب را آنچنان آب

برجستهآن  تصويرچنان  يک  ديگر  که  کند  بی  سازی  آنچنان سطحی  را  باستانی  معماری  نمای  يک  نیست؛    ارزش 

نزديکبزرگ،  نگریعمقبا رانمايی می نمايی و  تعظیم وامیگويان و تحسینآفرين  ،کند که مخاطب خود  به  .  داردکنان، 

های بنای ادبیت متن از  در سطح سازه  فضا  اين.  ايوان مدائن از بحتری  بنای  وصف قلم از ديوان ابوتمام و وصفمانند:  

   شود.میطرق مختلف ايجاد  
ارِ، هذَا مَقامُ   ارِ، هذَا مَقامُ الْهارِبِ إِلَیْكَ یا رَبِّ هذَا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النَّ ارِ، هذَا مَقامُ الْمُسْتَغِیثِ بِكَ مِنَ النَّ الْمُسْتَجِیرِ بِكَ مِنَ النَّ

هِ، هذَا مَقامُ الْب  یَتُوبُ إِلی رَبِّ یَعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، وَ ارِ، هذَا مَقامُ مَنْ یَبُوءُ لَكَ بِخَطِیئَتِهِ، وَ ائِسِ الْفَقِیرِ، هذَا مَقامُ الْخائِفِ الْمُسْتَجِیرِ، هذَا  مِنَ النَّ
الْفَرِقِ، هذَا مَقامُ مَنْ لَایَجِدُ  مَقامُ الْمَحْزُونِ الْمَکْرُوبِ؛ هذَا مَقامُ الْمَغْمُومِ الْمَهْمُومِ، هذَا مَقامُ الْغَرِیبِ الْغَرِیقِ، هذَا مَقامُ الْمُ  سْتَوْحِشِ 

جاً سِواكَ لِذَنْبِهِ غافِراً غَیْرَكَ، وَلَا لِضَ  هِ مُفَرِّ یّاً إِلّا أَنْتَ، وَلَا لِهَمِّ  (، فضای پرسپکتیو)ابوحمزه عْفِهِ مُقَوِ

مقام و درجه ناچیز و حقیر  تصوير دادن نشانشنیداری برای نزديک -»هذا«، را در اين مجموعه تجسمیسازه دستوری 

شدت درماندگی و ايجاد حس شفقت و عطوفت خداوند  و نیز تأکید و تقويت بر    و نیز اندوه خود از اين درجه ناچیز

مرا    گويد: »ببین، خوب ببین، از همه ابعادآورده که با خطاکردن ودوری از خدايش به اين حال و روز افتاده، گويی می

ام  که من با دوری از تو و خطا و اشتباهاتم و نافرمانی  ،(الْهارِبِ الْبائِسِ الْفَقِیرِ الْخائِفِ الْمُسْتَجِیرِ الْمَحْزُونِ الْمَکْرُوبِ و...)ببین  

بعدی از حال خود  «، فضايی چندا»هذ   اسم اشارهسازه دستوری  و با تکرار    ،امدر مقابل تو به چه حال و روزی افتاده
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-گیری از اصل پیوستگی گشتالتی در تکرار اسم اشاره، توانسته به نزديکتصويری، با بهره  تابلو نمايد. اين  مجسم می

  .خود بپردازدحال و روز نمايی با تصوير چندبعدی از نمايی و کوچک

بردن در اندازه و کشش آواها، نوسان صدا و ارتفاع صوتی، کشش  تغییر و دست  نیز، با  شنیداری-صوتی  پرسپکتیو  

نرم، مکث و  و سبک، خشن  و سهل، سنگین  آواهای سخت  در  نوسان  آنها،  در  يا مکث  بم های صوتی،  آواها  و  زير 

   ايجاد شود.ر ارتفاع و عمق موسیقی آوازی  د تواندمی  صوتی،

)تضاد،  روشن با هنر کنتراست  يکی ديگر از نتايج تعاملات میان اصل نقش و زمینه، ايجاد فضای کنتراست يا تاريک

 است.  تنوع( تقابل، تباين،

، متباينی را میان  حال نیارتباط منطقی و درعکه    کنتراست به معنای کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری است

طرق مختلف چون: نور، بافت، رنگ، جهت، شکل، اندازه ايجاد    و از   کنداجزاء و عناصر مختلف يک اثر هنری بیان می

سفید  و    شودمی و  سیاه  از  بیشتر  ب(126:  1375)دانديس،    استچیزی  باعث  هره.  هنری  آثار  در  کنتراست  از  گرفتن 

ها به شکلی مؤثرتر  دادن احساس و در نتیجه، انتقال مفاهیم و پیامتر نشانکردن حالت، قویشدن معنی، گوياترتربرجسته

:  1394)حسینی راد،    خواهد شد  بینندهو ناپايداری در    باعث يکنواختیآن    عدم  که  است  در حالی آن  شود.  تر میو عمیق

129.) 

ـ شنیداری؛ ب. کنتراست تجسمی که    هنر ادبیت بر دو نوع است: الف. کنتراست صوتیهای  کنتراست در سطح سازه

بافت متن می تعاملات سازهدر سطح  نمايد. در  نامرتب  يا  ايجاد کنتراست مرتب  ادبی، کنتراست  تواند  های موسیقايی 

تکنیک  -صوتی از  حاصل  صوتی  اضطراب  و  تنوع  و  نوسان  از:  است  عبارت  مانند:شنیداری  خوانشی    نوسان   ●های 

التلفظ و نرم يا از طريق تم آرام و غمگین و تم التلفظ و آواهای سهلآواهای سخت و خشن و ثقیل  حاصل از مجاورت

تقابل در شدت، تنوع، حجم، ولوم    ●  تند و شاد از طريق مقامات موسیقايی    و لحن نوسان صوتی حاصل از تضاد يا 

بر پايه اصل    غالباًها  صدا و اصوات يک متن که در سطح وسیعی از بافت شنیداری متن ادبی ايجاد شود. اين تکنیک

-سازی صداها و ماتگاه سبب برجسته  کند وکه در خوانش اثر ادبی ايجاد تنوع شنیداری می   گیرند مجاورت شکل می

يا محو  يکنواختی در میگردد و  شدن صداها میشدن  از حالت يکدستی و  را  :  1399آبادی،  )صالحی نجف  آوردمتن 

 .شودصغیر خوانده و شنیده می   جوشندعای مانند آنچه در متن اصل کنتراست(. 

های هنری چون پرسپکتیو، خطای ديد،  های تجسمی به نوسان حاصل از تکنیککنتراست تجسمی: در تعاملات سازه

و   مجاورت  اصل  پايه  بر  ادبی  متن  تجسمی  بافت  از  وسیعی  در سطح  که  تجسمی؛  ايجاد شود،  برش  مشترک  منطقه 

 گويیم )همان(. کنتراست تجسمی می

شدت و ارزش رنگ تصويری را تجسم کرد.  کنتراست با  توان  گانه، میهای پانزدهدر متن مناجات زاهدين از مناجات

متجسم می و سیاه  تیره  تصويری  متن، رنگ  ابتدای  از  در  پر  دنیايی  از  با رنگ سیاه  تصويری  با يک مجموعه  و  شود 

شويم. پس از آن يک مجموعۀ  رو می روبه هاهای نیرنگ و آکنده از آفات و نکبتهای فريب و گودال نکبت و مکر و دام

رنگ از  امیدوارتصويری  و  روشن  تصويری  درخواستهای  از  دورکننده  برای  سیاهیهايی  اين  از  میماندن  آورد: ها 

اين دنیای سیاه، جامه به»معبودا! در مقابل  تنمان  از  نافرمانیت را  با حسن کفايتت؛ رحمت  های  درآر؛ سرپرستیمان کن 

دل  در  و  کن  ما  سهمیه  را  ما  وسیع خودت  بر  را  آمرزشت  و  عفو  لذت  و  شیرينی  و  بکار؛  را  محبتت  درخت  هايمان 

بچشان؛ و نور ديده ما را به ملاقاتت روشن گردان«. تقابل اين دو مجموعۀ تصويری در يک تابلوی تصويری از دنیايی  

ای مرتبی را در سطح بافت متن برای مخاطب به تصوير  های سیاه و سفید از طريق تصوير متقابل، کنتراست تکهبا رنگ
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تواند با آّب و تاب و تصاوير متنوع و  چقدر می   ، بینیم يک جمله مازيباست، وقتی میچه اندازه    و تجسم کشانده است.

پازلی،    متباين با جمع اضدادی چون اصل مشابهت وچون تصوير مشابهت و مشابهت  نیز اصل مجاورت، فضايی   و 

روشن زدن با سايه  دهد که چگونهجاست که خود را نشان میادبیت همینهنر  . معجزة  کندیمنقاشی  گونه را  کنتراست

 رساند.  به وحدت می با يک پراگنانز قوی، ها را در سطح بافت متنکثرتتصاوير، 
قَتْنا بِأَیْدِی الْمَنایا فِی حَبَائِلِ غَدْرِها، فَإِلَیْكَ  بِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ    إِلهِی أَسْکَنْتَنا داراً حَفَرَتْ لَنا حُفَرَ مَکْرِها، وَعَلَّ نَلْتَجِئُ مِنْ مَکَائِدِ خُدَعِها، وَ

ةُ بِالآْفاتِ  لَهَا، الْمَحْشُوَّ بَهَا، الْمُتْلِفَةُ حُلاَّ هَا الْمُهْلِکَةُ طُلاَّ  )فضای تاريک( ،... الاغْتِرارِ بِزَخَارِفِ زِینَتِها، فَإِنَّ
ا جَلابِیبَ مُخالَفَتِكَ، وَتَوَلَّ أُ  مْنا مِنْها بِتَوْفِیقِكَ وَعِصْمَتِكَ، وَانْزَعْ عَنَّ دْنا فِیها، وَسَلِّ مُورَنا بِحُسْنِ کِفایَتِكَ؛ وَأَوْفِرْ مَزِیدَنا مِنْ سَعَةِ  اِلهِي فَزَهِّ

أَنْ  لَنا  وَأَتْمِمْ  تِكَ،  مَحَبَّ أَشْجارَ  أَفْئِدَتِنا  فِی  وَاغْرِسْ  مَواهِبِكَ،  فَیْضِ  مِنْ  صِلاتِنا  وَأَجْمِلْ  ةَ  رَحْمَتِكَ،  وَلَذَّ عَفْوِكَ  حَلاوَةَ  وَأَذِقْنا  مَعْرِفَتِكَ،  وارَ 
یَتِكَ، ...  ( )فضای روشن( )مناجات الزاهدينمَغْفِرَتِكَ، وَأَقْرِرْ أَعْیُنَنا یَوْمَ لِقائِكَ بِرُؤْ

 آن دلیل که(ای )به ها آوردهحال که خودت مرا به اين دنیای پر از تاريکی اسارتکدگذاری يا طرح کلی: 

  ( يا کدگذاری:  به روشنی  (پسپراگنانز  مرا  رهايیخودت هم  و  رهنمونها  ابزار  ساز  ها  با  تجسمی  )کنتراست 

 بلاغی مقابله و حسن تعلیل( 

  71کمشتر  منطقهاصل  .8. 4

اساس،بر   بسته  اين  اغلب  درون يک محدوده  در  که  به  ،عناصری  بیايند،  از يک گروه درک  گرد هم  صورت جزئی 

، چون از يک منطقه  مخرج يا نزديک به هم )متقارب المخرج(صداهايی همهای شنیداری،  شوند. برای نمونه در سازهمی

«. مخرج  فتانئهمت طا « و »کيلهث ذل»  دمانن. شوندشنیده و خوانده می  ،صورت يکیشوند، به مشترک گويايی تولید می

های  يعنی هر دو از برخورد نوک زبان به دندان  ؛صدای »ذ«، هر دو از يک منطقه گويايی مشترک است  و  صدای »ث«

روی سطح جلوی نوک زبان با شوند. همچنین، دو صدای »ط و ت«، هر دو از انطباق و چسبیدن  ثنايای پیشین تولید می 

  حالت دهان افقی  ، شود، با اين تفاوت که هنگام خوانش صدای »ت«های پیشین تلفظ میقسمت صاف لثه پشت دندان

خاطر حالت    ست و بها   صدای »ط« حالت دهان عمودی  تلفظ  اما برای؛  رسدحجم به نظر میست و صدا نازک و کما

می  دهان  فضای  در  صدا  دهان،  میجمع  نظر  به  غلیظ  و  درشت  و  میپیچد  تلفظ  يکی  را  دو  هر  پس  و  رسد.  کند 

  ی ـهای تجسمهای تجسمی نیز مخاطب تمايل دارد مجموعه«. در سطح سازههمط طائفتان« يا »کيلهذ ذل»  خواند:می

  مجموعۀ   يک  صورت  به  اند،آمده   هم  گرد  مشترک  مجموعه  يک  در  بسته   صورت  به  و  دارند   انتها  و  ابتدا  که  شنیداری 

 .  يافته ببیندسازمان متحد
اسِ دَرَجَهً إِلاَّ حَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا   دٍ وَآلِهِ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزّاً ظَاهِراً إِلاَّ  اللَّ

هً بَاطِنَهً عِنْدَ نَفْسي   دٍ أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّ دٍ وَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ ، اصل منطقه  مکارم الاخلاقدعای  )  بِقَدَرِهَا اَللَّ

 مشترک(.

 81سرنوشت مشترک. اصل  9. 4

اصل اين  بشر  ،مطابق  به  ،ذهن  را  همسو  محرکعناصر  میعنوان  درک  واحد  مجموعه  يک  در  مشابه  و  هايی  کند 

ديگر جهت در سوی  که  را  بی گیری کردهعناصری  ارزيابی می اند،  اعضا،  ارتباط  اکثريت  برخلاف  که  عناصر  اين  کند. 

ايجاد می گیری کردهجهت آشفتگی  متن  کلیت  در  گیجاند،  و  ادبی که 45:  1386شاپوريان،  اند)کنندهکنند  اثر  در يک   .)
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کند  دار می محور عمودی آن تصاوير و آواهای ناهمسو و متناقضی داشته باشد، ارزش هنری و يگانگی آن اثر را خدشه

تمامی متون نیايش برگزيده در   :گفت  توانمی(.  299:  1399آبادی،  )صالحی نجفتواند يک کلیت واحد ايجاد کندو نمی

صورت فرامتنی و خارج از متون در ارتباط با متون  به،  هم  ،خوردار است؛ يعنی اين اصلاز اين اصل بر  ،اين پژوهش

 کند.  صدق می  نیايشن ور متدمتنی کند و هم در مناسبات درونديگر صدق می

تا بتواند    معنا که تمامی متون يک هدف و خواستهبدين مشترک دارند که آن ايجاد فضايی آرام برای مخاطب است 

به خود و  کند  و خدا خلوت  با خود  دنیايی  مناسبات  از  دور  به  و خودکمی  متن نگری  درون  در  اما  و  بپردازد  سازی 

نمونهمی به  کردتوان  اشاره  از سازه  متن  مانند،  هايی  که  استسمات  پر  تجسمی  ه  های  واحد  که  و مسیر  مگی هدف 

قسم ياد شده    ،بخشی خداوندهای راهنمايان بشری و نمادهای نجاتنمادهای آيینی و نام  یتماماند. در اين متن، بهداشته

مخاطب همۀ متن را مانند يک کل    ،کشانند. در اين حال متن را به يک سمت می  د،است که همگی در يک مسیر واح

 اند، قسمتی از اين متن را بشنويد: ها در وحدت خرد شدهبیند که دارای هارمونی است و کثرتيافته میواحد سازمان
الْمُ  لامُ فِي  عَلَیْهِ السَّ بْنَ عِمْرانَ  وَرَسُولَكَ مُوسَی  عَبْدَكَ  بِهِ  مْتَ  کَلَّ ذِي  الَّ بِمَجْدِكَ  اللّهُمَّ  فَوْقَ  أَسْأَلُكَ  الْکَرُوبِینَ،  إِحْساسِ  فَوْقَ  سِینَ،  قَدَّ

الْوادِ  فِي  حُورِیثَ،  جَبَلِ  وَفِي  سَیْناءَ،  طُورِ  وَفِي  ارِ،  النَّ عَمُودِ  فِي  هادَةِ،  الشَّ تابُوتِ  فَوْقَ  ورِ،  النُّ مِنْ غَمائِمِ  الْمُبارَکَةِ  الْبُقْعَةِ  فِي  سِ  الْمُقَدَّ ي 
یَوْمَ فَرَقْتَ لِبَنِی إِسْرائِ  ناتٍ، وَ جَرَةِ، وَفِي أَرْضِ مِصْرَ بِتِسْعِ آیاتٍ بَیِّ یْمَنِ مِنَ الشَّ

َ
ورِ الْأ   اصل سرنوشت مشترک،)  یلَ الْبَحْرَ و...جانِبِ الطُّ

 سمات( دعای  

 91یکپارچگی، بستار  .10. 4

ذهن آدمی تمايل دارد که خطوط    ،با مفاهیمی چون بستار، بستگی و يکپارچگی آمده است. طبق اين قانون  ،اين اصل

(. بر  48:  1386شاپوريان،  شده است ترسیم و تکمیل کند )منقطع را طبق الگويی که از يک تصوير کلی در ذهنش ثبت

به ذهن  باشد،  افتاده  جا  يا  شده  پوشانده  شکل  يک  تصوير  از  بخشی  چنانچه  ادبیت،  هنر  در  اصل،  اين  طور    اساس 

می تکمیل  را  آن  به خودکار  و  می  شکلکيصورت  کند  ديگرکامل  بیانی  به  را    ،بیند.  ناتمام  و  ناقص  اشکال  ما  چشم 

می به يکپارچه  و  کامل  ناتمام.هازمانو    هالمیفمانند   ،بیندصورت  جا  ی  يک  ادبی،  متن  سازهادر  در سطح  های  فتادگی 

کافی يا شنیداری  يا دستوری  تا مخاطب  تصويری  به   ،است  و  کند  کامل  را  آن  ناخودآگاه  ببیندخودش  کامل    ؛ صورت 

کند، مرتب در ذهنش آن نقص چون پتکی تنش و ناراحتی و آشفتگی فکری ايجاد می   ،چراکه احساس نقص در انسان 

  .کوبد و میل به تکامل آن داردمی

ذِي خَلَقَنِي وَلَمْ أَك :  برش سازة دستوری )لم أکن(  بستار دستوری ـ شنیداری: ارُ الَّ سبْحَانك لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْبَارِئُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
تِهِ  های قبل و بعد و برای روانی خوانش  با اکتفاء به آگاهیهای مخاطب و جمله  .)دعای شب يازهم ماه رمضان(  شَیْئاً بِمَشِیَّ

  برش خورده است.( )لم أکنسازههنری، نون در  

شده و  های پنهانشدن قسمتی از تصوير، مخاطب به دنبال تکمیل تکهبا مخفی  نیز   مشابهت پازلیبستار تجسمی: در  

یز  ن  02«ها در کنار هم است تا بتواند تصوير ناقص را کامل تجسم کند.در ترفند بلاغی »الاکتفاءچیدن و مرتب کردن آن

ة من یخشَها فسوف تصادمه أینماکند: اين اصل صدق می  ( )يعنی: أينما تَوجَّه فإنَّ المنیَّ
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  12. اصل موازات11. 4

وريان،  پشا گیرد )گويد: ذهن انسان، عناصری که زاويه مشابه يا نزديک به هم دارند را يک کل در نظر میاين اصل می

توان گفت اصل موازات در هنر ادبیت  اند. میشدنیها مجسمزاويهآفرينند و  ها، زاويهدر هنر ادبیت، فاصله  .(48:  1386

شود ذهن مخاطب، متن را يک کل در نظر بگیرد و  های متنی مشابه يا نزديک به هم، که سبب میعبارت است: از فاصله 

تواند از طريق ترفندهای بلاغی چون انواع جناس، سجع، مقابله  گشتالتی ببیند، بخواند و بشنود. اين اصل، می  صورتبه

: 1402آبادی،  و هر ترفند بلاغی يا ادبی که در تعريف اصل موازات در هنر ادبیت جای بگیرد، اجرا شود )صالحی نجف

جوشن  365 و  مجیر  امیر،  مناجات  متن  چون  متون  برخی  در  جوشن  (.  و  الاخلاق،  کبیر  مکارم  و  کل    باًي تقرصغیر 

فاصلهسازه متن،  و  های  مشابه  فاصلههای  دارند.  هم  به  موازات  نزديک  اصل  متون،  اين  در  خطی  موازی  مشابه  های 

   گشتالتی را در سطح بافت متن رقم زده است.
ارِ یَا مُجِیرُ    سُبْحانَكَ یَا اللّهُ، تَعالَیْتَ یَا رَحْمنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّ
ارِ یَا مُجِیر    سُبْحانَكَ یَارَحِیمُ، تَعالَیْتَ یَا کَرِیمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّ

ارِ یَا مُجِیرُ ...  اصل موازات در بافت متن مجیر() سُبْحانَكَ یَا مَلِكُ، تَعالَیْتَ یَا مالِكُ، أَجِرْنا مِنَ النَّ

 

    22. اصل عنصر متصل12.4

  گیردبر اساس اصل عنصر متصل، ذهن انسان عناصری را که به هم اتصال داشته باشند به صورت يک کل در نظر می

در تابلوهای تصويری ابتدايی متن سمات، شاهد برش همزه وصل با تکنیک خوانشی برش، با    .(58:  1386وريان،  پشا)

از    اند.شده هدف روانی و زيبايی خوانشی هستیم؛ خوانشی نفسگیر و زيبا که گويی همه تصويرها و صداها به هم بافته

کند. تصويری  صدا، يک تصوير را نقاشی میسوی ديگر، کل بافت متن يک تصوير کانونی ـ محوری دارد و گويی يک

گزيدگان خداوند، معجزاتشان و نگاه ويژه خداوند به آنها. گوش و ديده، همه تصاوير متصل  برهايی فرارفته و  از انسان

تواند از طريق  بیند. اين اصل میشنود و میرا به شکل يک تصوير واحد و همه صداهای متصل را يک صدای واحد، می

ا اتصال  بعدی،  شنیداری  ـ  تجسمی  سازه  به  اتصال  وصل،  همزه  دستوری  سازه  شود: حذف  اجرا  بلاغی  ز  ترفندهای 

 (. 366:  1402آبادی، های وابسته و... )صالحی نجفطريق ترفندهای بلاغی چون تماثل الصفات، تتابع الاضافات، وابسته
ذِي إِذا دُعِیتَ بِهِ عَل کْرَمِ، الَّ

َ
جَلِّ الْأ

َ
عَزِّ الْأ

َ
عْظَمِ الْأ

َ
ی أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ الْأ حْمَةِ انْفَتَحَتْ،  اللّهُمَّ إِنِّ ماءِ لِلْفَتْحِ بِالرَّ ی مَغالِقِ أَبْوابِ السَّ

إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلَی الْعُسْرِ لِلْیُسْرِ تَ  رْضِ لِلْفَرَجِ انْفَرَجَتْ، وَ
َ
إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلی مَضائِقِ أَبْوابِ الْأ شُورِ وَ مْواتِ لِلنُّ

َ
إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلَی الْأ رَتْ، وَ یَسَّ

اءِ انْکَشَفَتْ ... رَّ إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلی کَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ شنیداری، برش همزه وصل، دعای  )اصل عنصر متصل تجسمیانْتَشَرَتْ، وَ

 سمات( 

   نتیجه

زيبايیی  شناختروان  -هنرینظريه   در  نظريه  اولین  شنیداری،  ـ  تجسمی  مبانی  گشتالت  با  تلفیق  در  ادبی  شناسی 

  و موسیقی   معماری، نقاشیای چون:  و نیز علوم فرارشتهروانشناختی ادراکی،  هنرهای زيبا و اصول نظريه تداعی معانی  

نمونه نوع ادبی    30بررسی    شود.مقامات موسیقايی و فن بیان، محسوب می  شناسی،صوتشناسی،  : روانومی چونو عل
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  تواندیمو هنرسنتی نیايش و دعا با اين نظريه، نشان داد که اين نظريه و روش آن حتی در هنرادب سنتی نیايش، هم  

و    هافنی متن ادبی را در سطح بافت آن به مخاطب، نشان دهد و متون نیايش نیز مانند هنرهای زيبا، دارای  ها يیبايز

روشن يا کنتراست و خطای ديد است. تمامی اصول نظريه، در اين نوع  فضاهای هنری چون: فضای پرسپکتیو و سايه

گشتالت شکل  به  و  ادبی  پراگنانز  يک  با  سنتی  ادبی  انواع  زيباترين  از  برگزيده،  دعای  ادبی  نوع  و  دارد  وجود  گونه 

می قوی  که  گشتالت  داد  نشان  پژوهش  اين  و  اينباشد.  و میآن  روش    نظريه  رود  فراتر  متن  اجزای  سطح  از  تواند 

اثر ادبی را چون يک کل سازمانزيبايی ی بیرونی و درونی  ها يیبايزو    ادراک نمايد   در سطح بافت متن  يافتههای يک 

است و به تحولاتی    یکاربردادبی    و انواعها  اين نظريه و روش ابداعی آن، در تمامی زبانبررسی کند.    زمانهممتن را  

 شود.بنیادين در هنر ادبیت منجر می 

 ها نوشتپی

افتتاح،    صغیر، عرفه امام حسین و امام سجاد، سمات،  کبیر، جوشن  خلاق، جوشنالأ   دعای کمیل، صباح، مکارم   متن  .1

 عشر. ه الأمین و صباح، مناجات امیر و مناجات خمس ثمالی، سحر، مجیر، بلد ابوحمزه

 
2. Bakhtin . 
3. Barack.  

 ،اگر انسان تصويری در ذهن داشته باشد که برايش مشهود باشد و بخواهد آن را برای ديگران با کلمات عرضه کند  .4

مفهومی در ذهن داشته باشد و بخواهد آن    و اگر بالعکس؛  مانند نويسنده رمان خیالی  ،سازی استدرواقع در حال مفهوم

 (.38: 1399)صالحی، مانند هنر نقاشی ،سازی استدر حال مشهود ،مشاهده کندقابلرا برای ديگران مشهود و 

که ترفندهای بلاغی مختلف را ايجاد؛ مانند: تصوير مشابهت، مجاورت    باهم: ترکیب چند تصوير مفرد  مرکبتصوير  .5

خرده  /. هرتصويرو...  متنوع  :  ترفندهای  با  که  است  و...(  مجاورت،  مشابهت،  )تصوير  مرکب  ازتصوير  متنوعی  گونه 

تصاوير، يک تابلو تصويری  ای از خرده. مجموعهشودیمهای هنرهای تجسمی، بر صفحه متن، کشیده  بلاغی يا تکنیک

می تشکیل  تابلوهای  تصوير    دهد./را  کل  يا  تصويری  تابلو  يک  کانونی  تصوير  جهت  در  که  تصاويری  همه  کناری: 

تصاويری است که خود دارای يک تصوير  ای متشکل از خردهتابلو تصويری: مجموعهکنند./  تصويری متن، حرکت می

میدان   و حول  است  محور کانونی  میتصوير  متن  گالری  کانونی  يا  خود  تکهتکه   چرخد.ی  که  متن  بافت  کل  از  هايی 

  دهنده يک متن)مقدمه، اصل متن، نتیجه( است، مانند پاراگراف يک متن مستقل با همه عناصر تشکیل  منزلهبهيی  تنهابه

سکانس نیايش،  متون  در  مستقل  بندهای  مستقل،  و  معنادار  نمايشنامه./  های  يک  از  معنادار  يا  هايی  محوری  تصوير 

تابلوی تصويری يا کل بافت تصويری متن که حرکت تصاوير مفرد و خردهکانونی تصاوير در  : تصوير هدف در يک 

 جهت آن است )همان(.
6. pragnanz. 
7. Symmetry principle. 
8. Inclusiveness principle. 
9. Amos Rapoport. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Rapoport
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 10.Proximity principle . 
:  1368،  )کزازیو...چون پیوند بايسته و بايا، پیوند زمانی، پیوند سبب و مسبب، پیوند نام ابزار، پیوند جزء و کل،    .11

 .(170ـ   139

12. Similarity principle . 
تعبیریپ »مشابهت    تعبیر  . 13 در    ازلی«،  که  ادبیزيبايیاست  تصوير  (A.V.G)  شناسی  اينگونه  توصیف  کار    به  ،برای 

 ايم. برده

ادات و وجه شبه،  از    .41 نبودن  يا  بلیغ«  ترفند بلاغی  منظر مذکوربودن  و  »کامل، مفصل، مجمل، مؤکّد  انواع  به  تشبیه 

 .شودسیم می قت 

15.  Continuity principle. 

16 . Figure-Ground principle. 
17 .Region principle Common. 
18.  Common Fate principle 

19 . Closure principle . 
 )جواهر البلاغه(. «الاکتفاء أن یحذف الشاعر شیئاً یستغنی عن ذکره بدلالة العقل علیه» . 02

21 . Parallelism principle. 

22.  Element connectedness principle. 
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